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 فهم معنا یصل برامتّ اقیس یکاربر

 هدر نهج البلاغ« کتب»ات با تمرکز بر مشتقّ

 8ابراهیم عبدی

 چکیده
چه نامه است. آنگیری از لغتهای رایج در فهم متون مقدسّ، بهرهاز راه یکی

هاست. کنند، معنای ریشه، مشتقّات و کاربریها برای مخاطبان روشن مینامهلغت

 لیدل نیبه همها متکفّل آن نیستند، تبیین مراد جدیّ متکلّم است؛ نامهچیزی که لغت

این مشکل برای مخاطب کنند. یاستفاده م «ذاکَ ذا وَکَ قالُیُ»چون  یاز مصطلحات

ی شود. برازیادی گرفته، بیشتر می امروزین که از زمان صدور متون مقدسّ، فاصلۀ

توان به قواعد زبانی پناه برد. یکی از این قواعد، سیاق است. حلّ این مشکل می

سود  دانشمندان اصول، تفسیر و علوم قرآن از این قاعده برای فهم کلام مخاطب

اند. تاکنون نوشتارهای مختلفی به کاربری سیاق، توجّه کرده و نوشتار حاضر با برده

کند. یدر نهج البلاغه پیاده م« کتب»تأکید بر روش تطبیقی، قواعد سیاقی را بر ریشۀ 

 «کتب» یصل در فهم معنامتّ اقینقش سبررسی  وآن  تیصل و اهمّمتّ اقیستبیین 

 دهد.های این مقاله را شکل میآمارگیری عددی، بخشالبلاغه با روش در نهج 

 واژگان کلیدی
 شناسینشینی واژگان، معنای مشتق، مراتب معنا، فقه الحدیث، زبانهم

 درآمد
قرآن و حدیث، دارای  واژگانی است که فهم بهتر آن نیازمند رجوع به زمان است. سپس باید آن 

 های مؤثر برایمقصد و امروزین، منتقل ساخت. یکی از گامهای همان عصر، به زبان معنا را با ویژگی

                                                 
8 .@gmail.com391e.abdi 
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که قول لغوی حجّیت دارد یا نه، بنیاد قرآن و گیری از معاجم لغت است. گذشته از ایناین کار، بهره

ان، شناسحدیث بر پایۀ زبان عربی شکل گرفته و در هر صورت برای فهم یک زبان، مراجعه به لغت

ن تر ایوگو کرد؛ اماّ پیشگیری از قول لغوی، گفتۀ میزان و گونۀ بهرهتوان دربارضروری است. می

 شود که کار این معاجم چیست؟ پرسش مطرح می

ای هها و متضادها، ترکیبات و کاربریهایی هستند که ریشه و یا معانی واژگان، مترادفمعاجم، کتاب

کنند و گاهی از زبان یک یک شعر معنا میها گاهی واژه را در دل نامهشناسانند. لغتیک واژه را می

شناسان را دچار چالش چه مراجعه به لغتدهند. آناَعرابی، ترکیبی را مطرح و معنای مقصود را ارائه می

د دهشناس اگرچه معنای واژه را به مخاطب انتقال میگو از یک واژه است. لغتکند، ارادۀ جدّی سخنمی

های مختلف تشخیص ای از کاربری تا مراد جدیّ، وجود دارد. از بین راههامّا برای فهم کامل سخن، فاصل

 ترین قرینۀ فهم دانست. ترین و عرفیرا نزدیک« سیاق»توان گو، میمراد سخن

شارحان نهج البلاغه همواره با در نظر گرفتن سیاق و فضای سخن، مراد جدیّ امام علیه السلام را 

رح گیری از سیاق در برداشت خویش را مطصورت تطبیقی، چگونگی بهرهاند؛ ولی کمتر بهتبیین کرده

 بندی آن به تحلیلو دسته« کتب»های ریشۀ اند. نوشتار کنونی پس از گردآوری همۀ کاربرینموده

های مشتمل بر این ریشه پرداخته و از این راه، ثابت کرده که در تطبیقی نقش سیاق در فهم عبارت

 توان بدون توجّه به فضای متن، مقصود گوینده را به دست آورد.نمیها بسیاری از جمله

این نگاشته ابتدا سیاق متّصل را بازشناسی کرده و سپس تأثیر این ابزار را بر فهم مقصود در 

 کند.و نیز کاربردهای این ریشه با حرف جر، تبیین می« کتب»های اسمی و فعلی کاربری

 صلمتّ اقیسالف( بازشناسی 
ها برای دریافت مقصود یکدیگر، متون شفاهی و مقصود گوینده، غایت فهم متن است. انسانفهم 

ان گیرند و آغاز سخن را با انجام آن سنجیده و پایصورت بافتی یکپارچه در نظر میکتبی گویندگان را به
در این بخش، گیری عرفی از سیاق متّصل است. دهند. این، همان بهرهکلام را به ابتدای آن ارجاع می

 شود.معنای لغوی و اصطلاحی سیاق متّصل، بازگویی می

 معنای لغوی سیاق .1
ل تبدی« سیاق»، به بوده که طبق قاعده« سِواق»است. اصل آن « سین، واو و نون»از ریشۀ  سیاق

« راندن به همراه تبعیت از چیزی» یعنی 3«ءحَدوُ الشَّّى»فارس معنای این ریشه را  ابن 1شده است.

                                                 
 شود.می. حرف علهّ ماقبل مکسور، قلب به یا 1
 .881، ص3، جهغمعجم مقاییس اللّ. 3
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راندن، تابع، اسلوب و روش،  وسته،یپ ۀشتهای آن را چنین آورده: ردانسته است. لسان العرب، کاربری

 1.زن هیداشتن و مهرتاز شدّ هیکنا ،یامور مخف

 معنای اصطلاحی سیاق .0
اند. علّامه از این قاعده بسیار سود جسته 9اصولیان .های مختلف تنها یک معنا دارداین واژه در دانش

کند. او تعبیر می« دلالت سیاقیه»، از آن به مظفر )ره( سیاق را در مقابلِ دلالات مفهوم و منطوق دانسته

  2های دلالت سیاقیه شمرده است.سه دلالت اشاره، تنبیه و اقتضاء را از گونه

 حجّیت ظهور را بر که قاعدۀید. وی برای اینگوروشنی از نقش سیاق سخن میشهید صدر )ره( به

اشد. که واژه، تنها یک معنا داشته بالفاظ تطبیق کند، سه حالت برای واژه در نظر گرفته است. نخست آن

که واژه دارای چند معنای مرتبط با هم باشد. در اینجا مشکلی برای ظهورگیری لفظی وجود ندارد. دوم آن

دلیل  رود که ممکن استشود. این مشکل تا جایی پیش میگوینده، مشکل می در این حالت، تعیین مراد

که لفظ، معانی متعدّدی داشته لفظی را مجمل و مبهم نموده و امکان ظهورگیری را ممتنع کند. سوم آن

« حرب» ز واژۀای اولی یکی از این معانی، بیش از بقیه، به واژه نزدیک باشد. شهید صدر، مسأله را با نمونه

 گوید: دنبال کرده و می

معنای حقیقی نزدیکِ بحر، دریاست. امّا همین واژه، یک معنای دورتر هم 

دارد و آن "دریای علم" است. حال اگر کسی در قالب یک جمله بگوید: 

"اِذهبَ اِلىَ البَحرِ فی كُلِّّ یَومٍ" پرسش این است که هر روز به دریا بروم 

رساند، همان ونده را به پاسخ نخست میچه شنیا نزد یک دانشمند؟ آن

معنای نزدیک و حقیقی است؛ امّا یک قاعده به نام سیاق، شنونده را به 

 کند. رفتن نزد عالم، راهنمایی می

 شهید صدر )ره( سیاق را اینگونه معنا نموده است: 

 شود، ت، همراهکه فهم آن مقصود اس یبا لفظاگر  یانشانه هر دال یا

 یظلف که آن دالّ  ایگونهد، بهباش لفظی نشانه، و دال آن اهسیاق است؛ خو

                                                 
 .811، ص9ج . و نیز ن. ک: مجمع البحرین، 822، ص81ج. 1
؛ قوانین الاصول، 813ص 9و ج 918و 332و 338ص 1و ج 111و 128ص 8؛ نهایة الوصول، ج915ص 1. ن. ک: عدّة الاصول، ج9
 ؛315و 312و 319و 311ص 3و ج 15و 12ص 8ج؛ فوائد الاصول، 811و 21و 21ص 3و ج 198ص 1و ج 813و 815ص 8ج

 . 11و 19ص 1و ج 131و 182و 189و 181و 188و 113و 831ص 3نهایة الافکار، ج
 .811، ص8. اصول الفقه، ج2
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 آن دال و اد، یدهن لیو مرتبط را تشک پارچهکی ر، کلامینظ با لفظ مورد

ا در که کلام ر یطیها و شراتیمانند موقع، باشد یلفظ ریغیا  یحال ،نشانه

 1دارند. یگرنقش دلالت ،بحث برگرفته و نسبت به موضوع مورد

ی کند. یکدر البرهان، فصلی را برای یافتن معنا سامان داده که در آن هفت روش ارائه میزرکشی 

 گوید: ها سیاق است. او میاز این روش

دلالت سیاق، مخاطب را به تبیین مجمل و یقین به نبودن احتمال خلاف 

 کند. سیاق،و تخصیص عام و تقیید مطلق و تنوّع دلالت، راهنمایی می

رینه دلالت بر مراد گوینده است. بنابراین هر کسی به قرینۀ ترین قبزرگ

 کند.اعتنا باشد، دچار خطا شده و در گفتگوهای خود نیز اشتباه میمهم، بی

چش كه تو همان ارجمند ب .«ذُق انَِّكَ اَنتَ العَزيزُ الكَريمُ »سورۀ دخان  15وی در ادامه از آیۀ 

 گوید: سود جسته و می 1؛بزرگوارى

بدون در نظر گرفتن سیاق، آیه را بخوانیم، خواهیم دید که یک تضاد اگر 

شود که فرد عزیزِ " وجود دارد؛ یعنی چگونه میالعَزیزُ الکَریمُ " و "ذقُبین "

کریم، عذاب بچشد؟! امّا با در نظر گرفتن سیاق، خواهیم یافت که منظور 

 5"، "الذَلیلُ الحَقیر" است.العَزیزُ الکَریمُاز "

ین های دیگر نیز از هماین اساس سیاق در اصول و تفسیر، یک معنای مصطلح داشته و در دانشبر 

شود. سیاق، بافت سخن است که پیشینه و پسینۀ موجود لفظ را به یکدیگر پیوند زده و معنا استفاده می

 دهد.افزاید یا آن را تغییر میبر دلالت منفرد الفاظ، می

 «کتب» یمعناصل در فهم متّ اقینقش سب( 

شود، کاربرد بسیاری در نهج البلاغه گونه که در نمودار یکم دیده میهمان« کاف، تاء، باء»ریشۀ 

رساند. دو نمونه را می« هاای از نوشتهمجموعه»مورد، مفهوم  811کاربری این واژه،  811دارد. از میان 

                                                 
 .811ـ 813، ص8. دروس فی علم الاصول، ج1
 های قرآنی از محمّد مهدی فولادوند است.همۀ ترجمه . 1

 .339ص، 1ج. البرهان فی علوم القرآن، 5
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و  81(ىثُمَّ اَخرُجَ فی كَتيبَةٍ اَتبَعُ اُخر)هستند که یکی در قالب مفرد « قراول سپاهپیش»دیگر به معنای 

 آمده است. 88(وَ يُرجَموا باِلكَتائِبِ دیگری در قالب جمع )

 
 چنین است:« نوشتن»توزیع استعمالات مرتبط با 
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 کاربری، کاربرد اسمی، فراوانی بیشتری دارد: 811، از مجموع 3بر پایۀ نمودار شماره 

 
 گونه است:های اسمی بدینمیان کاربریفراوانی مفرد و جمع، در 

 
های یک واژه شناسی برآیند همۀ کاربریشناسی است. ریشهپژوهی، ریشهگام آغازین در هر واژه

 توان به سراغ ابن فارس رفت. او گفته: است. برای فهم ریشۀ این واژه، می

  81.ءٍیلى شَاِ ءٍیشَ  معِلى جَعَ لُّدُیَ دٌواحِ حیحٌصلٌ صَاَ الباءُ وَ اءُالتّ وَ لكافُاَ

کاف و باء و تاء یک ریشۀ معنایی دارد که بر افزودن چیزی به چیز دیگر دلالت 

 کند.می

                                                 
 .891، ص9، جهغمعجم مقاییس اللّ. 81
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 های کاربری اسمینمونه .1
مورد  58ترین کاربریِ این واژه در نهج البلاغه، کاربرد اسمی است. فراوانی شمارگانی آن گسترده

معرفه »، «معرفه به اضافه»توان این کاربری را به سه گروه میمورد، مرتبط با نوشتن نیست.  1بوده که 

 بندی کرد.دسته« نکره»و « به ال

 
 های کاربری در قالب معرفه به اضافه . نمونه1/1

حال اگر «. کِتابُ الله»اضافه شود، فهم مراد جدیّ آن آسان است؛ مانند « الله»به « کتب»اگر 

 شود:کمی دشوار بوده و مراد جدیّ از سیاق فهمیده میبه ضمیر اضافه شود، کار، « کتب»

جمع کتاب است؛ اما سیاق عبارت، معنای « کُتبُ»در این نمونه،  83«.هُم ... وَ كُهوفُ كُتُبِه»اوّل: 

مهِِ لهُم موَضعُِ سِرِّّهِ وَ لَجَاُ اَمرهِِ وَ عَیبَةُ عِ»شود: عبارت در اصل از اینجا آغاز میپذیرد. ساده کتاب را نمی

 كُهوفُ»جملۀ .« وَ مَوئِلُ حُكمِهِ وَ كُهوفُ كُتُبِهِ وَ جِبالُ دینِهِ. بِهِم اَقامَ انحِناءَّ ظَهرِهِ وَ اَذهبََ ارتِعادَ فَرائِصِه

ردد. با گبازمی« الله»به « ه»ضمیر  است.« هُم»بوده و این جمله پنجمین خبرِ « هُم»خبر برای « كُتُبِه

های آسمانی است. گفتنی است که شارحان معمولا به از این کاربری، همۀ کتابتوجّه به سیاق، منظور 

 81اند.یابی به این معنا را بیان نکرده، ولی دلیل دستمعنای عبارت اشاره کرده

از نظر لغوی « كُتُب»در این نمونه هم  89.«وَ حَفِظَتها رُسُلُهُ  سَيِّئَةٍ اَحصَتها كُتُبُهُ  اَو غُفرانِ »دوم: 

 های آسمانی است نه چند کتاب معمولی.ع کتاب است؛ اما به قرینۀ سیاق، مراد جدّی، همۀ کتابجم

                                                 
 .1. خطبۀ83
 .35، ص8، جامام پیام؛ 91، ص1، جهالصباغ بهج؛ 15، ص8ج البلاغه، ؛ فی ظلال نهج831، ص8البلاغه، ج . ن. ک: شرح نهج81
 .91. خطبۀ89
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، قرآن نیست؛ «تابكِ »جا منظور از در این 82.«وَ نَستَغفِرُهُ مِمّا اَحاطَ بهِِ عِلمُهُ وَ اَحصاهُ كِتابُهُ »سوم: 

ها انجام بد زیادی است که انسان است؛ زیرا سخن از استغفار و کارهایِ خوب و« کتابِ اعمال»بلکه 

 تواند آن را به شماره درآورد.دهند و تنها خداوند متعال میمی

در این نمونه، به قرینۀ سیاق  81.«اَبلَغُ ما يَنطِقُ عَنك رَسولُكَ تَرجُمانُ عَقلِكَ وَ كِتابُكَ »چهارم: 

تنهایی در نظر گرفته اگر این واژه، به معنای نامه است. حالبه« تابكِ »(، رَسولُكَ تَرجُمانُ عَقلكَِ )

 رفته شود، تعیین معنا، مشکل خواهد بود.

باعُ لرُِسُلِهِ وَ التَّصديقُ بكُِتُبهِِ »پنجم:  در این نمونه اگر  81.«وَ لكِنَّ اللهَ سُبحانَهُ اَرادَ اَن يَكونَ الِاتِّ

اتباع  ، اراد واللهولی اگر در سیاق ) های متداول است.تنها باشد، جمع کتاب و به معنای کتاب« كُتُب»

 های آسمانی خواهد بود.معنی کتابرسل( معنا شود به

 «ال»های کاربری در قالب معرفه به . نمونه1/0
به  بر پایۀ قرینۀ سیاق« الکتاب»های زیر ای از فراگیری دلالت دارد. در نمونهتعریف بر گونه« ال»

 معنای قرآن به کار رفته است:

دًا عَبدُهُ وَ رَسولُهُ اَرسَلَهُ باِلدّينِ المَشهورِ وَ العَلَمِ المَأثورِ وَ الكِتابِ » اوّل:  اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّ

 قرینۀ سیاقی است.« اَرسَلَه»و « رَسولُه»جا در این 85.«المَسطور

نَّةِ وَ  عَلَيها باقِی الكِتابِ »دوم:  ةِ وَ مِنها مَنفَذُ السُّ جا این در 11.«الَِيها مَصيرُ العاقِبَةِ وَ آثارُ النُّبوَّ

ة»  قرینۀ سیاقی است.« آثارُ النُّبوَّ

 وَ لا سِلعَةٌ اَنفَقَ بَيعا وَ لا اَغلى اِذا تُلِیَ حَقَّ تلِاوَتهِِ  لَيسَ فيهِم سِلعَةٌ اَبوَرَ مِنَ الكِتابِ »سوم: 

فَ عَن مَواضِعِ  ثَمَناً مِنَ الكِتابِ   قرینۀ سیاق است.« اذِا تُلِیَ حَقَّ تِلاوَتهِ»جا ایندر  18«ه.اذِا حُرِّ

                                                 
 .881. خطبۀ82
 .318. حکمت81
 .851. خطبۀ81
 .1. خطبۀ85
 .82. خطبۀ11
 .81خطبۀ .18



عنا
م م

 فه
ای

 بر
صّل

 مت
اق

سی
ی 

ربر
کا

 
 

  89 
 

حَمَلَ ... عَلی » جاایندر  11.«عَلى اَهوائِه عَلى آرائِهِ وَ عَطَفَ الحَقَّ  قَد حَمَلَ الكِتابَ »چهارم: 

 قرینۀ سیاقی است.« آرائِه

 های کاربری در قالب نکره. نمونه1/3

ماّ با کننده کتابی نامعین است؛ ادر لفظ تداعیصورت نکره استفاده شده که به« کتب»گاهی ریشۀ 

 دهد.پیوست سیاق، معنایی دیگر را نشان می

ة انَِّ اللهَ سُبحانَهُ »اوّل:  عی نُبوَّ دًا وَ لَيسَ اَحَدٌ مِنَ العَرَبِ يَقرَاُ كِتابًا وَ لا يَدَّ در  13.«بَعَثَ مُحَمَّ

کتاب »ی تردید در بین دو معنی «یا»با  11اناین نمونه، تشخیص معنا، کمی مشکل است. برخی از شارح

و برخی « کتاب الهی»اند. برخی اند. مترجمان نیز دو گروه شدهمرددّ شده« دانش و فرهنگ»و « الهی

 وَ انَِّ مِنهُم لَفَريقًا يَلوونَ استناد شود:  شریفه اند. البته اگر به این آیۀمعنا کرده« فرهنگ و دانش»

باِلكِتابِ لتَِحسَبوهُ مِنَ الكِتابِ وَ ما هوَ مِنَ الكِتابِ وَ يَقولونَ هُوَ مِن عِندِ اللهِ وَ ما هوَ مِن اَلسِنَتَهُم 

گروهى هستند كه زبان خود  ،و از میان آنانیعنی  19.عِندِ اللهِ وَ يَقولونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَ هُم يَعلَمونَ 

ا اینكه پندارید، ب (آسمانى)كتاب  (مطالب)را از  (بربافته)یچانند تا آن پیم (اىشدهحریف)تكتاب  (خواندن)را به 

در صورتى كه از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ « آن از جانب خداست»گویند: ینیست و م (آسمانى)آن از كتاب 

ی از آغاز ول تواند کتاب آسمانی باشد.دیگر منظور از کتاب، نمی؛ دانندیم (هم)با اینكه خودشان  ،بندندیم

که به بعضیت دلالت دارد « مِنهُم»آید که موضوع آیه، برخی از اهل کتاب است؛ زیرا آیه با آیه برمی

و « دًابَعَثَ مُحَمَّ  انَِّ اللهَ سُبحانَهُ »توان گفت که بر اساس جملۀ پیشین یعنی شود. حال میشروع می

                                                 
 .11. خطبۀ11
 .33. خطبۀ13
 .881، ص1، جهشرح نهج البلاغ ؛21، ص1جمنهاج البراعه،  .11
 .11. آل عمران، 19
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ة»جملۀ پسین یعنی  عی نُبوَّ منظور باشد. در این نمونه، افزون بر سیاق متّصل از کتاب الهی « وَ لا يَدَّ

 سیاق منفصل نیز برای فهم مراد جدیّ متکلّم  بهره گرفته شد.

در این نمونه  12.«بارِزَةِ العُذرِ واضِحَةٍ  فَقَد اَعذَرَ اللهُ الَِيكُم بحُِجَجٍ مُسفِرَةٍ ظاهِرَةٍ وَ كُتُبٍ »دوم: 

يكُم فَقَد اَعذَرَ اللهُ الَِ رساند؛ بلکه به قرینۀ سیاق )مجموعۀ جملۀ به تنهایی مراد جدیّ را نمی« كُتُب»

 های آسمانی است.معنی کتاب( بهبحُِجَجٍ مُسفِرَةٍ ظاهِرَةٍ 

 قَدرًا وَ لكُِلِّ قَدرٍ اَجَلًا وَ لكُِلِّ اَجَلٍ كِتاباوَ جَعَلَ لكُِلِّ شَی»سوم: 
ٍ
از « باكِتا»نه در این نمو 11.«ء

قرینۀ سیاق، کتابی ویژه، مقصود است که تمامی رفتارهای انسان نظر لغوی معنایی متداول دارد؛ امّا به 

هِ جرِمينَ مُشفِقينَ مِمّا فيـمُ وَ وُضِعَ الكِتابُ فَتَرَى ال»کتاب در آیۀ شریفۀ  شود.در آن ثبت و ضبط می

حصاها وَ وَجَدوا ما عَمِلوا اَ لّا اِ هذَا الكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً ـوَ يَقولونَ يا وَيلَتَنا ما لِ 

چه در شود، آنگاه بزهكاران را از آنینهاده م (عمل شما در میان) ۀو كارنام 11.«حَدااَ ا وَ لا يَظلمُِ رَبُّكَ حاضِرً 

رو كوچك و بزرگى را ف (كار)اى است كه هیچ هاى واى بر ما، این چه نام»گویند: یبینى و میآن است بیمناك م

س كاند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچچه را انجام دادهو آن« كه همه را به حساب آورده است.نگذاشته، جز این

 نیز به همین معناست. ؛داردیستم روا نم

در این نمونه با در نظر گرفتن سیاق،  15«.مِنَ القَول مِنكَ ذو اَفانينَ  وَ قَد اَتانی كِتابٌ »چهارم: 

 امیر مؤمنان علیه السلام به معاویه آمده است. شود. این عبارت در میانۀ نامۀمعنای نامه متبادر می

وَ خادِع نَفسَكَ فیِ العِبادَةِ وَ ارفُق بهِا وَ لا تَقهَرها وَ خُذ عَفوَها وَ نَشاطَها الِّا ما كانَ »پنجم: 

ه نیست بلک« یکتب»به همان معنای اسم مفعول « مَكتوبا»جا در این 31.«مِنَ الفَريضَة مَكتوبًا عَلَيكَ 

                                                 
 .18. خطبۀ12
 .813. خطبۀ11
 .15 ،هف. ک11
 .29. نامۀ 15
 .25. نامۀ31



عنا
م م

 فه
ای

 بر
صّل

 مت
اق

سی
ی 

ربر
کا

 
 

  81 
 

معنی دستور است. یعنی با نفست مدارا کن و او را در عبادت فریب بده و برخی مواقع با توجّه به سیاق، به

 از او درگذر؛ مگر در جاهایی که خدا به تو دستورات واجبی داده است. 

 کاربری فعلیهای نمونه .0
، گونۀ فعلی آن است. در این میان بیشترین شمار به فعل «کتب»های ترین فراوانی در کاربریکم

 ماضی و کمترینِ آن مربوط به حالت مضارع است.

 
 شود.های ماضی، نُه مورد همراهی فعل با حرف جرّ دیده میدر میان کاربری

 
رای سوی نفر دوم بوده و بیانگر آن است که نامه، به بهبیاید نشانۀ ارسال نوشت« الی»با « کتب»اگر 

 باِلمَغرِبِ  اَمّا بَعدُ فَانَِّ عَينی»و یا  38.«اِلَيكَ كِتابی هذا مُستَظهِرًا بهِ فَكَتَبتُ »رود؛ مانند: چه کسی می

                                                 
 .38. نامۀ38
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با « کتب»حال اگر  33.«لُبَّك يَستَزِلُّ الَِيكَ  وَ قَد عَرَفتُ اَنَّ مُعاويَةَ كَتَبَ »و یا  31.«الَِیَّ يُعلِمُنی كَتَبَ 

« فی»با « کتب»اگر   31.«عَلَيكُم وِفادَتَه عَلَيهِ  وَ كَتَبَ »شدن است؛ مانند: بیاید به معنای واجب« عَلی»

الغافلِينَ  ین كانَ فِ اِ »دهد؛ همانند: را معنا می« محتوایِ نوشته»و یا « چه در کتاب استآن»بیاید، 

ل او زیرا دخبران باشد، در دیوانِ ذاکران نوشته خواهد شد؛ یعنی اگر در جمع بی.« لذّاكرِينَ ا یفِ  كُتبَِ 

وَ »را دارد؛ مانند: « نوشتن برای دیگری»مفهوم « کتب»نیز با « لام». حرف یاد خدا مشغول استه ب

 39«.لَها ا وَ كَتَبتَ ا بثَِمانينَ ديناَرً نَّكَ ابتَعتَ دارً اَ  یقالَ لَهُ بَلَغَن

واهد تنها با توجّه به سیاق ممکن خ« کتب»چه گذشت، فهم مقصود گوینده از کاربری ریشۀ بنابر آن

 بود.

 گیرینتیجه
 البلاغه نتایج زیر به دست آمد:در نهج « کتب»پس از بررسی مشتقات 

 ت.پارچه سخن اسای، سیاق یا متن یکترین قرائن برای فهم هر سخن یا نوشتهیکی از مهم .8

 کنند.های یک واژه را روشن می«کاربری»و یا « پژوهیریشه»معاجم تنها  .1

در نهج البلاغه، مقصودی جز معنای لغوی را دنبال « کتب»های ریشۀ بسیاری از کاربری .3

 کند.می
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